
)چشمه مھتاب(نی محزون 

امشب ای ماه به درد دل من تسكينی  
آخر ای ماه، تو ھمدرد من مسكينی 

كاھش جان تو من دارم و من می دانم 
كه تو از دوری خورشيد چھا می بينی 

تو ھم، ای باديه پيمای محبت، چون من 
سر راحت ننھادی،  بر باليني

شکھر شب از حسرت ماھی، من و يک دامن ا
تو ھم ای دامن مھتاب، پر از پروينی 

ھمه در چشمه مھتاب غم از دل شويند 
امشب ای مه، تو ھم ازطالع من غمگينی 

من مگر طالع خود در تو توانم ديدن 
كه توام آينه بخت غبار آگينی 

باغبان خار ندامت به جگر می شكند 
كه سزاوار ھمان گلچينی!  برو ای گل
 مگر از تربت فرھاد دميد ني محزون،

كه كند شكوه زھجران لب شيرينی 
، ای باد خزان تو چنين خانه كن و دل شكن

 گر خود انصاف دھی، مستحق نفرينی
چه دلی بود و چه دينی، که ببرديش از راه
تو سر و سينه ندانم به چه کفر و دينی؟

 اين كلبه طوفان زده سر خواھي زد؟  بركی
 ام آور فروردينیكه پي!  پرستوای
اگر آيين محبت باشد "  اراشھري"

ی بھشت آيينچه حياتی و چه دنيای

محمد حسين شھريار
 


